
به برکت شهادت سردار زاهدی 
عظمت جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد

صفحه2

صادق زیبا‌کلام
 زندانی شد

صفحه3

دوشنبه 24 اردیبهشت  1403- 4 ذی‌القعده  1445 - 13 می             2024 - سال بیست و سوم - شماره  6261 -  12 صفحه - 10000 تومان

»همه‌پرسی« راه حل حقوقی و سیاسی مسئله فلسطین 
مسعود گودرزی

تکرار دوباره تاریخ در سپهر سیاست ایران
امین جمشیدزاده

معمای دروغ گویی هوش مصنوعی

روز جمعه 21 اردیبهشت 1403 مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحــد قطعنامه پیشــنهادی گروه 
کشورهای عربی مبنی بر افزایش حقوق و امتیازات 
دولت فلسطین را با 143 رای موافق، 9 رای مخالف 
و 25 رای ممتنع تصویب نمود. این قطعنامه مجوزی 
برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل نیست 
بلکه بر اســاس این قطعنامه، فلســطین به عنوان 
کشــوری واجد شرایط برای عضویت کامل شناخته 
‌می‌شــود. این قطعنامه اگرچه در نوع خود امتیازی 
برای مقاومت مردم فلســطین محســوب ‌می‌گردد 
اما اگر تورقی در تحولات تاریخی مســئله فلسطین 
داشــته باشــیم به ظلم تحمیلی و طولانی مدت بر 
مردم فلســطین و ناعادلانه بــودن نظام بین‌المللی 

مبتنی بر قدرت بیشتر پی خواهیم بود.
پس از فروپاشــی امپراطوری عثمانی، سرزمین 
فلســطین در چارچوب نظــام قیومیت جامعه ملل 
تحت سرپرســتی کشور انگلســتان قرار گرفت. بر 
اســاس ماده 5 نظام قیومیــت »دولت قیم مراقبت 
‌می‌کنند که هیچ بخش از سرزمین فلسطین واگذار 
یا تقسیم نگردد و یا در اختیار حکومت بیگانه قرار 
نگیرد.« ماده 28 قیومیت اضافه ‌می‌کند که در پایان 
دوره قیومیت ســرزمین فلســطین باید در اختیار 

»حکومت فلسطین« قرار گیرد. 
بررســی‌‌ها نشــان ‌می‌دهد که تا سال 1947 در 
هیچ ســندی عنوانی از دولت یهــود وجود ندارد و 
از سال 1921 )فروپاشــی عثمانی( تا سال 1947 
)تشکیل دولت یهود( این سرزمین به عنوان کشور 
فلســطین تحت قیومیت کشــور انگلســتان اداره 
‌می‌شــد. داده‌‌های جمعیتی و سرزمینی نیز گویای 
اکثریــت جمعیت فلســطینی و مالکیــت محدود 
ســرزمینی یهودیان ‌می‌باشــد. در سال 1946 کل 
جمعیت فلســطین بالغ بر 1972000 نفر بود که 
1203000 نفر مســلمان و 608000 نفر یهودی و 
145000 نفر مسیحی بودند. لازم به ذکر است که 
یک دهم جمعیت یهودیان در آن زمان فلســطینی 
الاصــل بودند. یهودیان مالــک 66/5  درصد خاک 
فلسطین، فلســطینی‌‌ها مالک 17/47 در صد کل 
خاک کشور بودند و بقیه مساحت کشور جزء املاک 

عمومی بود.
طنز تاریخ و ظلم آشکار این است که مردمی که 
با اکثریت جمعیت فلسطینی در سرزمینی با نام و 

نشان فلسطین زندگی ‌می‌کردند و برای مدتی تحت 
قیومیت کشوری قرار گرفته بودند تا شرایط را برای 
استقلال و تشــکیل دولت مستقل فلسطینی مهیا 
کند، در عین برخــورداری از قابلیت‌های جمعیتی 
و ســرزمینی و بر خلاف موازیــن حقوق بین‌الملل 
و بــدور از انصــاف و عدالت، ســرزمین آنها بنا به 
ملاحظات سیاســی قدرت‌های بــزرگ و بی عملی 
کشــورهای عربی و مســلمان در 29 نوامبر 1947 
بر اســاس قطعنامه شــماره 181 مجمع عمومی با 
33 رای موافــق 13 رای مخالف و 10 رای ممتنع 
به دو کشــور عرب و یهود تقسیم گردید. بر اساس 
این تقسیم، کشــور یهودی 47/56 در صد از خاک 
فلســطین با 498 هــزار نفر یهــودی و 497 هزار 
نفر عرب و کشــور عربی بــا 88/42 درصد از خاک 
فلســطین و با جمعیتی برابر بــا 720 هزار نفر که 
شــامل ده هزار نفر یهودی می‌شد، تشکیل گردید. 
طبق این تقسیم 4/56 درصد سرزمین به یهودی‌‌ها 
که حدود 30 درصد جمعیت را تشــکیل ‌می‌دادند 
و در 67/5 در صد ســرزمین فلسطین ساکن بودند 
اعطا شد. براســاس قطعنامه صدرالاشاره 43درصد 
از سرزمین فلسطین به دولت فلسطین، 56 درصد 
به دولت یهــود و یک درصد باقیمانده هم به قدس 

اختصاص یافت. 
در بخشــی از قطعنامه تصریح شــده است که 
بین‌المقدس باید به صورت یک منطقه بین‌المللی، 
مجزا و غیر نظامی تحت سرپرستی شورای قیومیت 
ســازمان ملل متحد در آیــد. این وضعیت به مدت 
10 ســال لازم الاجرا خواهد بود و سپس در زمان 
مشــخص از ســوی شــورای قیومیت با برگزاری 
رفراندوم نظر ساکنان بیت المقدس در مورد آینده 
این شهر جویا ‌می‌شود. صهیونیست‌ها به این تقسیم 
بندی اکتفا ننموده و پس از درگیری‌های که میان 
اعراب و اســرائیل متعاقب صــدور این قطعنامه در 
گرفت، با حمله به اعراب فلسطین بسیاری از مواضع 
آنان را به قلمرو خود افزودند و محدوده 56 درصدی 
تصویب شده خود را به 78 درصد سرزمین فلسطین 

گسترش دادند. 
براساس قطعنامه شماره 242 که پس از اشغال 
باقیمانده ســرزمین‌‌های فلسطین در جنگ 1967 
صادر شد، ‌می‌بایست تمام سرزمین‌های اشغالی به 
فلسطینیان مسترد گردد که البته صرفا در چارچوب 

مقاومت مردم فلسطین و گروه‌های مبارز و جهادی 
این کشور و نه تصمیمات و قطعنامه‌‌های بین‌المللی 
بخش‌هایی از سرزمین‌‌های اشتغالی به فلسطینیان 

بازگشت داده شد.
قطعنامه 181 مخالف صریح اصول ملل متحد و 
اصل تعیین سرنوشت ‌می‌باشد که امروز به »قاعده 
آمره« در حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. سازمان 
ملل نمی‌تواند در حدودی که صلاحیت ندارد تصمیم 
بگیرد. تصمیم درخصوص آینده یک سرزمین به نظر 
و رای ســاکنان آن ســرزمین در قالب اصل تعیین 
سرنوشت تجلی ‌می‌یابد و نه سازمان ملل و نه هیچ 
ارگان بین‌المللی حق تصمیم گیری در این خصوص 
را ندارد. طرح دو دولت قریب 80 ســال است که از 
طریق دولت‌ها و در محافل و مجامع بین‌المللی طرح 
شده و آسیب‌‌ها و چالش‌‌های آن روز به روز بیشتر و 
در دوره‌‌های کثیری نیز خاکستر آن به کناری رفته 
و آتــش درگیری و نزاع‌های منطقه‌ای فوران نموده 
است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که 

آزموده را آزمودن خطاست.
قطعنامــه 181 بــا وجود نقص‌هــای حقوقی و 
سیاسی راه حلی برای تعیین سرنوشت بین‌المقدس 
پیشــنهاد نمود که این ‌می‌توانــد الگویی برای کل 
سرزمین فلسطین باشــد. اصل تعیین سرنوشت و 
مراجعــه به آراء عمومی ‌می‌تواند راه حلی مبتنی بر 

دموکراسی و خواست مردم باشد. 
آنچه را که اکثریــت بپذیرند، اقلیت ولو ناراضی 
باشند با آن کنار خواهند آمد. امروزه اکثر کشورهای 
جهان موزائیکــی از قومیت‌ها و ملیت‌های متفاوت 
هستند اما براســاس خواست و اراده اکثریت، ثبات 
سیاسی بر قرار ‌می‌گردد و اقلیت نیز به قواعد بازی 

تن خواهند داد. 
طرح همه پرســی به عنوان اصلی‌ترین راه حل 
و مطالبه حقوقی کشــورهای عربی و مســلمان و 
بسیاری دیگر از کشورهای همسو، در شرایط کنونی 
که رژیم اشغالگر قدس تحت فشار افکار عمومی در 
سطح جهان خصوصا در محافل دانشگاهی آمریکا و 
اروپا ‌می‌باشد، فرصت مغتنمی است که حتی اگر به 
سرانجام نرسد موجب تقویت موضع مردم فلسطین 
در طــرح دو دولــت ‌می‌شــود و و ‌می‌توانند حصه 
ســرزمینی خود را به صــورت عادلانه‌تری دریافت 

نمایند.

شــاید بارها و بارها این جملــه و تکمله معروف 
مارکس را از زبان بزرگان سیاســت، تاریخ، ادبیات، 
روان شناسی و... به دفعات زیاد شنیده باشید و یا در 
نوشته‌‌ها، مقالات و همایش‌‌های گوناگون نقل قول 
شده باشــد ولی اگر چه مارکس به صراحت به این 
مســأله به صورت جدی تأکید کرده است که تاریخ 

دو بار تکرار ‌می‌شود.
 بار نخست به صورت تراژدی و دیگر بار به ظاهر 
طنــز، اما این قضیه در ایــران در بعضی از دولت‌‌ها 
پس از انقــاب به دفعات به صورت تراژدیک دوباره 
اتفاق افتاده و ‌می‌افتد کــه آدمی را بی‌اختیار دچار 
سردرگمی و حیرت ‌می‌کند که مثال ما‌به‌ازای آن را 
شاید به جرأت بتوان گفت که در هیچ کجای زمین 
نتوان نمونه و بدیل آن را مثال زد که این هم در نوع 

خویش کنجکاوی برانگیز است. 
دولت‌‌هــای هفتم و هشــتم محمــد خاتمی را 
برگرفته از تکنوکرات‌‌ها و خاصه‌‌ هاشمی‌رفسنجانی 
قلمــداد ‌می‌کردند و دولت‌‌هــای یازدهم و دوازدهم 
حســن روحانی را ادامه دهنده و منتج و برگرفته از 
دولت‌‌های محمد خاتمی به شمار ‌می‌آورند و اکنون 
هم دولت ســیزدهم را حاصل ضرب دولت‌‌های نهم 
و دهم محمود احمدی نژاد و در واقع دولت ســوم 

احمدی‌نژاد ‌می‌خوانند.
 این مســأله تا حدود زیادی مثل درس جبر در 
دوران دبیرستان به ســمت واقعیت و درست میل 
‌می‌کند که علت آن را بایســتی ناشــی از اشتهای 
ســیری ناپذیر بعضــی از وزراء و مدیران میانی این 
دولت‌‌ها عنوان کرد که مثل دوزیســتان سیاســی 
در دولت‌‌های بعدی به صورت بطئی و فرسایشــی 
و خزنده وار مســیر پر فراز و نشــیب خویش را بی 
واهمه و ترس راهبــردی از کالبد جامعه ادامه داده 
و ‌می‌دهند.  این متمم سیاســی کــه به دولت‌‌های 
بعد اضافه ‌می‌شــود اصلا خوشــایند حال دولت در 
حال خدمت و فعالیت که مترصد گشایش و مرتفع 
کردن چالش‌‌ها، مصائب و بحران‌‌های رو به رو است، 
نیســت و به جز دســتاوردهای معکوس و منفی و 

ناتــرازی اقتصاد و افزایش ضریب جینی و تصاعدی 
شدن شــاخص فقر و فلاکت و بالارفتن آسیب‌‌های 
اجتماعی در جامعه دردی از آلام مشترک مردمانی 
که در روزگار این دولت‌‌ها با هزاران مصیبت و مشکل 
زیســت کرده و ‌می‌کنند حل نکرده و اگرچه ممکن 
است مثل قرص استامینوفن کدئین تنها در یک بازه 
زمانی کوتاه مدت درد را فروکش کند و بخواباند ولی 
باعث تسکین پایدار این مصائب و مشکلات مبتلا به 

جامعه نشده است.
مردان بزرگ ســپهر سیاســت ایران نظیر نظام 
الملک طوســی، عباس میرزا، مصــدق، امیرکبیر، 
کاشــانی، قوام و... سوای کارهای بزرگ و ماندگاری 
که در تاریخ ســپهر سیاست این سرزمین کهن بوم 
و بر پرقدمــت برجای نهاده‌انــد، خطاهای فاحش 
و نابخشــودنی نیز مرتکب گشــته‌اند که به راحتی 
نمی‌توان آن را انکار کرد و از کنار آن‌‌ها رد شــد؛ در 
این بحبوحه کســی دنبال مقصر نمی‌گردد و مقصر 
در واقع همان قهرمان داســتان و رؤسای دولت‌‌های 
مستقر یا در حال گذار در جامعه قلمداد ‌می‌شوند که 
این پروپاگاندا و این غول‌‌های بی شاخ و دم را مجدد 
سر کار آورده و در اطراف خویش چینش کرده و به 
کاری که قبلا هم حســاب منفی آن را با خسران و‌ 
ناکارآمدی پاســخ داده‌اند؛ دیگر بار به کار و این بار 
در پســت‌‌های نو و تازه به کار ‌می‌گمارند که سنگ 
بزرگ نشــانه نزدن است و آنها غافل از این حقیقت 
مسلم تاریخی و اجتماعی هستند که زیان و آسیب 
آن را توده‌‌هــا و لایه‌‌های میانی و پایین جامعه باید 
بر گرده بکشــند و با دادن اعانه، سیب زمینی و کالا 
برگ و گفتار درمانی نمی‌توان آلام از شماره در رفته 
جامعه کنونی و اقتصاد در محــاق افتاده ایران را از 
انزوا خارج کرد و خاطر بازماندگان را تسلی بخشید؛ 
زیرا خاطر رنجور و پریشان این مردمان زیر بارهای 
مضاعف زندگی و عدم تاب‌آوری اجتماعی که مدام با 
سیلی جلوی خانواده و اجتماع صورت خود را سرخ 
نگاه داشته است دیگر نمی‌توان امیدوار کرد چرا که 
گذشته پر درد و زجرآوری را از سر گذرانده و گذشته 

نیز عطف به ما سبق نخواهد شد.
وقتی از روانشناســی سیاســی ســخن به میان 
می‌آوریم با چگونگی تفکر احســاس و انگیزه مردان 
سپهر سیاســت و به اصطلاح رجال سیاسی درباره 
جهان سیاســت آنان یعنی شــناخت‌های سیاسی 
عاطفی و اجتماعی آنان سر و کار داریم؛ وزراء کابینه 
و رؤســای ارگان‌ها و ســازمان‌‌ها چگونه با یکدیگر 
تعامل کرده و در یکدیگر نفوذ می‌کنند. برای بیشتر 
مردان سیاســت اصطلاح نفوذ سیاســی به معنای 
تلاش مستقیم و عمدی برای تغییر دادن استراتژی، 
حل مسأله ناکارآمد سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی، 
به هم ریختن خط بی‌نظمی موجود با اصلاح آسیب 
شناســی سیاســی - اجتماعی ســاختاری، باورها 
نگرش‌ها و یا رفتارهای همتایان آن‌‌ها در دولت‌‌های 
مــوازی و یا قبلی آن‌‌ها اســت؛ تبلیغات تلویزیونی 
می‌کوشــد به ما بقبولانند فلان کالا را بخریم یا به 
فلان نامزد انتخاباتی رأی بدهیم. در برابر این قبیل 
نفوذ‌های سیاســی یا اجتماعی و فرهنگی آدمی به 
شیوه‌های متفاوتی پاسخ می‌دهد در برخی موارد که 
روانشناسان آن را متابعت می‌نامند از درخواست‌های 
نفــوذ کنندگان پیروی می‌کنیم امــا الزاما باورها و 

نگرش‌های خود را تغییر نمی‌دهیم. 
در موارد دیگر قانع می‌شــویم کــه نفوذ کننده 
درســت می‌گویــد و باورها و نگرش‌هــای خود را 
نیز تغییــر می‌دهیم بــه این عمل درونی‌ســازی 
گفته می‌شــود و در بعضی مــوارد نیز در برابر نفوذ 
مقاومت می‌کنیم و احتمالا حتی طغیان علنی نشان 
می‌دهیم. اما بسیاری از صورت‌های نفوذ سیاسی یا 
اجتماعی و فرهنگی غیر مستقیم و غیرعملی است 
مثلا صــرف بودن با دیگران و رأی دادن و برگزیدن 
آن‌‌ها برای بهارستان می‌تواند به شیوه‌های گوناگونی 
ما را تحت تاثیر قرار دهد؛ حتی وقتی تنها هســتیم 
همچنان تحت نفوذ هنجارهای سیاسی یا اجتماعی 
و فرهنگــی قــرار داریم یعنی تحت نفــوذ قواعد و 

انتظارات ناآشکاری که به ما دیکته می‌شود...
ادامه در صفحه 3

محققــان نمونه‌هایــی از سیســتم‌های هوش 
مصنوعی را پیدا کرده‌اند که در تســت‌ها از حریفان 
عبور می‌کنند، بلــوف می‌زنند، وانمود می‌کنند که 

انسان هستند و رفتار خود را اصلاح می‌کنند.
به نوشــته گاردین، آنهــا می‌توانند در بازی‌های 
رومیزی انســان‌ها را گول بزنند، ساختار پروتئین‌ها 
را رمزگشــایی کنند و مکالمه‌ای قابل قبول داشته 
باشند، اما دانشمندان هشدار می‌دهند که از آنجایی 
که سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌تر شده‌اند، 
ظرفیت آنها برای فریب‌کاری نیز افزایش یافته است.

این تحلیل که توســط محققان موسسه فناوری 
ماساچوســت )MIT( انجام شده است، نمونه‌های 
گســترده‌ای از سیســتم‌های هــوش مصنوعی را 
شناسایی می‌کند که دو برابر مخالفان، بلوف ‌می‌کنند 
و تظاهر به انسان بودن دارند. حتی یک سیستم رفتار 
خود را در طول آزمایش‌های ایمنی ساختگی تغییر 
‌می‌دهند و احتمال فریب دادن حسابرسان به سمت 

احساس امنیت کاذب را افزایش ‌می‌دهند.
دکتر پیتر پارک، محقــق ایمنی وجودی هوش 
مصنوعی در MIT و نویســنده این تحقیق، گفت: 

»با پیشرفت بیشتر قابلیت‌های فریبنده سیستم‌های 
هوش مصنوعــی، خطراتی که بــرای جامعه ایجاد 
می‌کنند جدی‌تر می‌شوند.« پس از آن که متا، مالک 
فیس‌بوک، برنامه‌ای به نام سیسرو را توسعه داد که 
در بازی استراتژی فتح جهان دیپلماسی در بین ۱۰ 
درصد از بازیکنان انســانی برتر بازی می‌کرد، پارک 
به تحقیق وادار شــد. متا اظهار داشــت که سیسرو 
به‌گونه‌ای آموزش دیده اســت که »تــا حد زیادی 
صادق و کمک‌کننده« باشد و هرگز عمداً به متحدان 

انسانی‌اش خنجر نزند.

یادداشتسرمقاله

خبر

صفحه6

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از بدقولی‌های دولت‌ها در برگشت پول‌ها خبر داد

چک برگشت خورده 100 میلیارد دلاری دولت‌ها
احتمال ائتلاف قالیباف

 با اعتدالی‌ها

ناتوانی مجلس  
مقابل مصوبه روز تعطیل کشور

ضربه آهنین ارتش سرخ 
برای تابستان داغ

صفحه2

صفحه2

صفحه11

گروه سیاسی: سوالی که اکنون پس از پایان انتخابات در دور دوم و مشخص شدن 
نتایج بسیار مطرح ‌می‌شود این است که مجلس جدید از نظر سیاسی چه سمت و 
سویی دارد؟  نگاهی به ترکیب گروه‌‌های سیاسی و تعداد افرادی که توانسته‌اند وارد 
پارلمان شوند اولین نکته‌ای را که به ما یادآوری ‌می‌کند این است که مجلس بعدی 
از مجلس فعلی حداقل در موضوع موضع‌گیری‌‌های سیاسی تندتر و بی پرواتر عمل 

خواهد کرد. نگاهی به افراد حاضر در این مجلس و...

گروه سیاســی- سید مجید حسینی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 
یکشــنبه با حضور در بهارســتان پس از یک هفته تعطیلی و حضور در حوزه‌های 
انتخابیه و همچنین تبلیغات مرحله دوم انتخابات به بررســی موارد در دستور کار 
صحن علنی پرداختند. در این جلسه بررسی لایحه مربوط به کاهش ساعات کاری 
ادارات و افزایش تعطیلات پایان هفته،‌ رســیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی 

درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی،...

گروه بین‌الملل- علی ودایع: جنگ اوکراین به ســمت یک تابستان داغ درحال 
حرکت است. روسیه که همین چند روز پیش رژه »نهم می« را به مناسبت هفتاد 
و دومین ســالگرد شکســت ارتش آلمان نازی برگزار کرده بود؛ حالا می‌خواهد به 
پیشروی‌های سریع دست پیدا کند. منابع خبری می‌گویند که ارتش سرخ جبهه 
بزرگی را در جنگ با اوکراین بازگشوده است. روسیه از میانه‌های زمستان و به سایه 

رفتن جنگ اوکراین مشغول تدارک حملات گسترده...

فارن افرز بررسی کرد 

نیم نگاه عربستان به بمب اتم
صفحه10


